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جمعه ـ ۲۰ خردادماه ـ که روز جهانی صنایع دســتی و آغاز 
این هفته اســت، با عنوان »صنایع دســتی جایگزین نفت« 

نام گذاری شده است.
دومیــن روز از هفته صنایع دســتی در ۲۱ خــرداد به نام 
»صنایع دســتی، آموزش، زنان، کودکان و تولیدفرهنگی« و 
سومین روز مصادف با ۲۲ خردادماه به نام روز »صنایع دستی، 

صنایع زیستی، برندساز، کاربردی و روزآمد« نام گذاری شده 
است.

همچنیــن چهارمین روز از این هفتــه در ۲۳ خرداد به نام 
»صنایع دســتی، تحول گــرا، ارزش آفریــن و دانش بنیان«، 
همچنین پنجمین روز در ۲۴ خردادماه به نام »صنایع دستی، 
آگاهی بخش، فرهنگ ساز، کارا و اثربخش« و ۲۵ خرداد ماه 

ششمین روز این هفته به نام »گردشگری خلاق، شهرها و 
روستاهای جهانی صنایع دستی« نام گذاری شده است.

هفته صنایع دســتی در آخریــن روز خود که مصادف با ۲۶ 
خردادماه اســت با نام »صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
امانــت دار هزاران ســال هویت ایرانی -  اســلامی« پایان 

می یابد.

روزهای هفته صنایع دستی را بشناسید

فرهنگ و هنر

زحل، یک حلقه نامرئی دارد. دانشــمندان 
بهتریــن نگاه خــود را به حلقــه نامرئی 
یون های پرانرژی محبوس شده در میدان 
مغناطیســی غول پیکر زحل داشــته اند و 
دریافته اند که خلاف حلقه های مشابهی که 
در اطراف زمین ظاهر می شوند نامتقارن و 

پویا است.
بهزاد اســدی فیلمســاز و دانشــجوی 
دکتری فلســفه هنر دانشگاه تهران شمال 
در یادداشــتی بــا عنوان »حلقــه نامرئی 
کجاســت؟« که برای انتشار در اختیار مهر 
قرار گرفته، فلســفه افلاطونی را با یکی از 
چهره های دهه گذشته سینما یعنی گالوم در 
سه گانه »ارباب حلقه ها« مواجه کرده است.
در ادامه مشروح این یادداشت را می خوانیم:
و  افلاطــون  جمهــوری  مباحــث  در 
محاوره هــای مختلف گفتمانــی آن، در 
محاوره فایــدروس یک موضوع بســیار 
جالب و انطباق انگیز است موضوعی را که 
گلاوکن برادر بزرگتر افلاطون در گفتگو با 
ســقراط مطرح می کند و آن حلقه گیگز و 
داســتان زندگی آن است که این موضوع 
ســنگ بنا و بحث اصلی فیلم ارباب حلقه 
ها می باشــد در آنجا در میان تمام مباحث 
فلســفی، اخلاقی و انسانی یک شخصیت 
بامزه، مرموز و عجیب هست به اسم گالوم 
)Gollum( که همــان گیگز مورد نظر 
فایدروس افلاطون است او که یک کشاورز 
بوده روزی با دوســت خود در رودخانه یک 
حلقه را پیــدا می کنند برای تصاحب حلقه 
دوست خود را می کُشد گالوم به مرور زمان 
با نیروی نامرئی و عجیب حلقه آشنا، اسیر و 

سِحر او می شود.
همانند گیگز پناهنده کوه می شود از آدمیان 

جدا می شــود با گذشت زمان بنده و مسخ 
این حلقه شده در میان کل جنگ خیر و شر 
که شــاید قبل آفرینش و رستگاری انسان 
باشد گروه هایی از الِف، هابیت، جادوگران 
و... در حــال زندگی ابدی جاری و شــاد 
هســتند که جنگ بــرای تصاحب قدرت 
بر ســر حلقه و امپراتوری ابدی یک گروه 
بالا می گیرد گروه خیر میداند هیچ خیریت 
و مأمن امَنی برایش در پیش حلقه نیست 
پس درصدد محافظت از حلقه برای دست 
اهریمن نیفتادند و از بین بردن آن در بالای 

کوه آتشین است.
در اینجا ما مباحث مهم و اساســی ارباب 
حلقه ها را دنبال نمــی کنیم و فقط روی 
نقــاط شــباهت حلقه گیگــز افلاطون و 
شــخصیت گالوم معطوف می شــویم در 
محاوره فایدروس حرف از عدالت و اخلاق 
است که تمام این موارد با شخصیت گالوم 

انطباق دارد.
موضــوع اول )حلقه( حلقه یــک نماد و 
سمبل اســت برای انتقال مفاهیم مهم در 
طول زمان حلقه در تلفظ یونانی یعنی آتیک 
یعنی به صاحبش این قدرت را می دهد به 
میل خود نامرئی شود. حلقه از نظر گلاوکن؛ 
عدالت توســط ضعیفان انجام می شود در 
حالی که بی عدالتی توســت فرد قوی او 
می گوید اگر به مَرد عادل و مَرد ظالم حلقه 
یکســانی دهید هر دو به یک روش پیش 
می روند. افلاطون استدلال می کند؛ حلقه 
گیگز تنها مانع ببینه فرد عادل و یک فرد 
ناعادل ظالم است اگر ردای گمنامی داشته 

باشیم همه ما ظلم می کنیم.
حلقه نشــانه بنده قدرت، زر و طلا، شکوه 
ســرمایه داری و تمامی موارد خواسته بشر 

است بشــری که بنده دست آورد و ساختار 
خودش می شود.

موضوع دوم )گالوم( وقتی اول حلقه را به 
دست می آورد سرنوشــت او راه از قدیم تا 
حال می بینیم مسخ حلقه شده و به زندگی 
در کوه پناه برده او ضعیف، نحیف و درمانده 
شــده ولی وقتــی میان خــودش و حلقه 
شخصی )چون فرودو یا هر فردی( قرار می 
گیرد پرزور، پرقدرت و درنده خویی می شود.
او از ۳۲ دندان انسان فقط ۹ دندان برایش 
باقی مانده که این نمادی از تبدیل اوست و 
ســمبلی از دندان طمع انسانی که او را به 
این فلاکت و بدبختی اسیر کرده در میان 
جنگ خیر، شر و نیهیلیسم معنای وجودی از 

پیشا انسان تا همین عصر مدرن و پسامدرن 
حاضر فقط کســانی طماع، زیــاده خواه، 
فردگرا همانند گالوم و گیگزها دنبال حلقه 
هستند و هیچ چیزی جز خودشان و تمایلات 
شان مهم نیست. اگر رسخ شدگی را در یک 
مفهوم در فلسفه شرق در نظر بگیریم که 
یکی از چهار حالت )خلسه، تناسخ، مسخ و 
رسخ( تغییر روح در مقایسه با خود و جسم 

است.
شخصیت گالوم بعد از حالت مسخ شدگی 
توسط حلقه چیزی که شخصیت فرودو هم 
درگیر آن شده بود و نهیب آراگون، گاندولف 
و سَم او را از فرو رفتن و مسخ شدگی نجات 
میداد ولی گالوم را در مســیر رسخ شدگی 

و تبدیل روحی و جســمی از انسان به یک 
حیوان چند وجهی قرار داده بود.

برای افلاطون شاید زندگی گیگز در غار 
و میان کوه ها همان اشــاره بشر نخستین 
اوســت در مُثُل )تمثیل غــار( تبدیل مُثُل 
افلاطونی در وجه اتوپیای معلق یا بالعکس 

با نحوه زندگی گالوم دارد.
نکته فرامتنی مهم حلقه گیگز در رســاله 
افلاطون اشــاره به ظلم و عدالت اســت 
پارادوکــس ازل و ابدی مثال گیگز و حلقه 
برای نشان دادن اینکه فرد اگر پنهان شود 
از چشم افراد و اجتماع، دیگر روی بر عدالت 
و درستی ندارد و نکته دیگر اشاره به ماهیت 
خود ظلم است از نظر سقراط خود ماهیت 

ظلم خوب اســت اما وقتی بر سر مردم و 
جامعه می آید رد شده است.

یک تناقض اساســی که برای داشــتن 
عدالــت وجود دارد ما اگر مانند روســتای 
هابیت ها شــاد، مفرح و یکسان در عدالت 
باشیم باید از زندگی فئودالی حاکم رعیتی 
خارج شویم و زیر بار ظلم یک ظالم نرویم 
و آن را پیوند می زننــد با وجود عدالت. از 
نظر مفهومی افلاطونی متوجه می شویم 
این عدالت مسیر طولانی حرکت هابیت به 
عنوان نشــانه و نماد در مسیر نابود کردن 
حلقه به عنوان ســمبل پنهان شده بشر و 
از بین بردن آن و نابود کردن ظالم اســت. 
اگر این پارادوکــس را بپذیریم در محاوره 
فایدروس می توانیم بین مفهوم عدالت، ظلم 
و حلقه پیوندی ارباب حلقه ای بزنیم ولی آیا 
با نابودی حلقه و عدالت نسبی و خلاصی 
از شَــر می توان به خیــر و حقیقت مُثُلی 

افلاطونی رسید. به نظر باید گفت خیر!
بشر در هیچ دوره تاریخ به اتُوپیا افلاطونی 
نرســیده و نخواهد رســید چون آرمانشهر 
خیالی اســت و با ذات پارادوکسی بشر که 
مملو از خیر و شــر اســت همخوانی ندارد 
نیچه کاملًا درســت می گفــت اینکه با 
بسط سوبژکتیویست صرف زندگی آپولونی 
بشــر لحظه لحظه به نیهیلیســم معنای 
خود نزدیک تر می شــود در حالی که بشر 
نیاز کافی و وافی به زندگی دیونوسوســی 
خود دارد یک جور زندگــی پاندولی مابین 
شخصیت آپولون و دیونوسوس ما باید بین 
خیر و شر تعادل ایجاد کنیم وگرنه از یک 
سوی آن که اگر آپولون نماد عدالت خیر و 
زندگی آرمانی باشــد به سیاه چال تاریخی 

نیهیلیسم خواهیم افتاد.

حلقه نامرئی کجاست؟
حلقه افلاطونی و گالوم

اخبار کوتاه 

   حسن گل محمدی
محمدرضا شفیعی کدکنی یکی از شــاعران معروف و شناخته 
شــده در ادبیات معاصر ایران اســت که برای او سرودن شعر از 
همه فعالیت های دیگرش مهمتر اســت، به طوری که در کتاب 
»موســیقی شــعر« گفته است: »شــاید هیچکس باور نکند که 
دلبســتگی من به نقد ادبی و مطالعات در بــاب تصوف از فرط 
دلبستگی به شعر است. می توانم ادعا کنم که کمتر چیزی در این 

باب نشر می شود که من آن را با حوصله نخوانم.«
در یک بررســی کلی می توان گفت که اســتاد شفیعی شاعری 
فرمالیست و ایدئولوگ اســت. آدم ایدئولوگ به یک ایدئولوژی 
اعتقاد دارد. اما ذهن دکتر شــفیعی در طول دوران زندگی ادبی و 
فرهنگی اش از یک ایدئولوژی ثابت و یکسان تبعیت نکرده است. 
او بسته به زمان و شرایط سیاسی و اجتماعی و بویژه نوع ارتباط و 
تعامل خود با افراد و سازمان ها، تحت تأثیر ایدئولوژی های غالب 
آن زمان، تغییر تفکر و تعامل داده اســت. موقعی که دوران شور 
و حال، دغدغه، رشــد و مطرح شــدن ایدئولوژی چپ با گرایش 
به چریک های جنگل بود، دکتر شــفیعی شاعر ایدئولوژی چپ با 
گرایش به چریک های جنگل شد، بعدها که به همکاری نزدیک 
با دکتر پرویــز ناتل خانلری پرداخت که این اســتاد نیز خود از 
حزب توده دوری جســته و به سیستم اداری و سیاسی رژیم شاه 
گرایــش پیدا کرده بود، دکتر شــفیعی نیز نرم افزار ذهنی اش به 
تبعیت از دکتر خانلری به دســتگاه های دولتی آن زمان نزدیک 
شــد. هنگامی که انقلاب ســال ۱۳۵۷ رخ داد، استاد شفیعی در 

ایدئولوژی مذهبی و عرفان اسلامی غرق شد.
سروده های دکتر شفیعی نیز با این تغییر و تحولات نرم افزاریِ 
ذهن و ایدئولوژی های شاعر تغییر پیدا کرده است، از شعر چریکی 
تا شــعر بی تفاوتی در مقابل پدیده های سیاسی و اجتماعی و از 

شعر بی تفاوتی تا شعر با مفهوم و مضامین عرفانی و تصوف.
زبان شعری استاد شــفیعی منحصر به فرد و خاص خود اوست 
به طوری که اشــعار و سروده های او را در هر زمان و مکانی که 
بخوانیم با حال و هوای آن زمان و مکان قابل تأویل و تفســیر 

است.
به همین علت است که م. سرشک برای شعر خاستگاه تاریخی 
تعریــف می کند و آن را فاقد زمان و مکان می داند. بعضی اوقات 
حتی به کارگیری اصول و ضوابط فرمالیســت ها هم نمی توانیم 
از شــعر دکتر شــفیعی گره باز کنیم، چــون او گاهی از قاعده و 
اصول فرمالیســتی هم تخطی می کند و پا را فراتر از فرمالیسم 
می گذارد. درست است که تاریخ گرایی در شعر این شاعر جایگاه 
خاصی دارد ولی این بدان معنا نیســت که او به یک دوره خاص 
و تاریخی تعلق دارد، شــعر او به تمام دوران های تاریخی ارتباط 
پیدا می کند. زبان شــعر دکتر شــفیعی، زبانی مستقل و مختص 
خود اوست و به سختی قابل تقلید است، چون نتیجه مطلوبی را 

عاید مقلد نمی کند.
گرایش های صوفیانه در شعر شفیعی کدکنی

شعر استاد شــفیعی از لحاظ نگرش فلسفی و سیاسی در حد و 
قواره شعر شاملو نیست و بیشتر به مفاهیم تجریدی از اعتقادات 
مذهبی و توجه خاص به مســائلی دارد که در آن آگاهی و آزادی 
و رهایی انسانی در محدوده و چارچوب خاص تعریف شده است. 
اگرچه شــاملو به شعر عرفانی گرایشــی ندارد ولی دکتر شفیعی 
گرایش هــای عرفانی و صوفیانه شــدید دارد و دیدگاه هایش در 
دنیای لاهوتی سیر می کند و در این سیر و سلوک است که عقل 

و خرد را پس می زند و دل و عشق را برمی گزیند.
دکتر شــفیعی شاعری مرگ باور است و می گوید عاقبت از این 
جهــان مــی رود. پروانه برای دل او این فال را گرفته اســت. او 
می گوید )در شــعر ستاره دنباله دارد( مرگ به صورت حفره هایی 

است که همیشه و در همه جا همراه ماست و آنقدر به دنبال مان 
می آیــد که ما را در خود فرو می بــرد. او در این راه بدترین نوع 
مرگ را مرگ برگ می داند برای اینکه سقوط می کند و می میرد 
و بهترین مرگ را مرگ شــعله آتش می نامد، چرا که رو به بالا 
می رود و می میرد. م. سرشک درخواست می کند که هنگام مرگ 
او را از رهســپاران )همواره در حال حرکت( کنند و خاکش را به 
پابوس شقایق ها ببرند و او را در سکوت و خاموشی در قبری که 

روی آن سنگ سختی نهاده اند، رها نسازند.
استاد شفیعی شاعری سخت خداباور است و حضور حضرت حق 
را در همه چیز جاری و ساری می داند. از نظر او خداوند همچون 
باران و بهار است که شادابی درخت )انسان( و جنگل و بوستان از 
اوست. او خداوند را طلوع بی زوال آرزو می نامد که خنده مهتاب، 
راز نگاه عاشــقانه او به هستی اســت. غم هبوط همواره در دل 
م. سرشــک جا دارد و نتیجه آن اضطراب و نگرانی ای است که 
همیشــه در دل خود حس می کند. بنابراین برای آرامش درون با 
خــدای خود به نیایش می پــردازد و راه ارتباط با همه چیز را در 
شــعر می داند و آن را چراغی می پندارد که در شــب تار، چشم 
بیداری در ظلمت به انسان می بخشد. او نظام شعورمند خلقت را 
نظم منزه ای می داند که در همه جا مشــاهده می شود. این شاعر 
عشق را دغدغه بازگشت به خویشتن و مبدا خلقت می نامد که در 
یک کلمه نمی گنجد بلکه یک معناســت و نردبانی است به عالم 

ملکوت، ولی عشق در کنار مرگ معنی و مفهوم پیدا می کند.
دکتر شفیعی در سروده هایش گاهی گرفتار زبانی پارادوکسیکال 
می شــود، چنان که گفته اند، زبان پارادوکســی زبان »دیوانگان 
عقل« و »عاقلان دیوانه« است. زبانی است که از مرکز هنجارها 
و عادت ها می گذرد و به وادی ناهنجاری ها و نادرســتی ها وارد 
می شود. اگرچه پارادوکس های اســتاد شفیعی به ظاهر زیبا و با 
روح اســت ولی به طور کلی از لحاظ صورخیال به نتیجه مثبتی 
منتهی نمی شــود و کارآیی چندانی ندارد و به جای رساندن پیام 
شــاعر به مخاطب، ممکن اســت خوانندگان را دچار سرگردانی 

غیرقابل جبران کند.
شعر استاد شــفیعی طرفداران متنوعی دارد، یک عده که گروه 
کثیری را تشکیل می دهند بدون شناخت عمیق و درک بسیاری 
از سروده های او طرفدارانی هســتند که بیشتر طرفداری شان از 
دریچه منافع مادی است و علی النهایه بعضی دیگر از شیفتگان 

اســتاد را افرادی تشکیل می دهند که با چشم بسته فکر می کنند 
و او را به دور از هرگونه خطا و اشتباه می دانند.

علی رغم موفقیت های نســبی دکتر شفیعی در شعر نیمایی، او 
در غزل چندان موفق نیســت، سبک خراسانی را تبعیت می کند 
که برای سرودن غزلِ ناب مناسب نیست. مضامین غزلیات این 
شــاعر همه تقلید از گذشته اســت، به طوری که از لحاظ غزل 
می توان او را یک شــاعر متوســط در حد شاعران دوران گذشته 
معرفی کرد. اگر دکتر شفیعی به تهران نیامده بود و اگر با نیما و 
شــعر نیمایی آشنا نشده بود )به لطف دکتر علی شریعتی( او یک 
شاعر سبک خراســانی با سروده های سنتی باقی می ماند و حتی 
نمی توانســت در حد و اندازه عماد خراســانی هم جایگاه شعری 
در ادبیات معاصر پیدا کنــد. پیروی از نیما او را عوض کرد و به 
شعرش جایگاه خوبی در میان شاعران معاصر بخشید. ولی استاد 
شــفیعی نه تنها قدردان نیما نشد بلکه او را به خاطر دشمنی ای 
کــه دکتر خانلری با نیما پیدا کرد، به باد انتقاد گرفت و در مظان 

اتهام قرار داد.
البتــه نگارنده را نظر بر آن اســت که شــعر نیمایــی باید دو 
مشــخصه شاخص داشته باشد، غیر از آن که مصرع ها می توانند 
وزن عروضی داشته باشــند و بلند و کوتاهی آنها بلامانع است، 
باید آنها تابع مانیفســت نیمایی باشند و آن این است که شعری 
روشــنگر و اجتماعی و برانگیزاننده آحاد اجتماع در احقاق حقوق 
مدنی و انسانی خود باشد. به طوری که به قول نیما اگر کارگری، 
کارمندی یا هر فرد دیگــری آن را خواند، درد و ناراحتی خود را 
که از طرف حکومت وقت به او وارد شــده است، در آن ببیند. به 
گمان نگارنده شــعر استاد شفیعی از مانیفست شعری نیما تبعیت 
نمی کنــد، بنابراین نمی توان آن را نیمایــی تلقی کرد. همچنین 
باید توجه داشــت که مانیفست شعر نیمایی محتواگراست و ضد 

فرمالیست.
اینک پس از این مقدمات به بررسی اجمالی مجموعه های شعر 

دکتر شفیعی می پردازیم:
م. سرشک در مجموعه شعر »زمزمه ها« شعر تقلیدی به سبک 
خراســانی و متأثر از اندیشه های ســبک هندی می سراید. اشعار 
این مجموعه از ضعیف ترین ســروده های اوســت، به طوری که 
خود شاعر تصمیم داشت تا این مجموعه را از آثار خود حذف کند 
ولی از این کار منصرف شد. دکتر شفیعی در مقدمه ای که بر این 

سروده ها نوشــته، اعتراف می کند که غزلیاتش مشخصه بارزی 
حتی در حد شعر شاعران معاصر هم ندارد.

م. سرشــک حتی در مجموعه »شــبخوانی« هم موفق نیست. 
از ســبک هندی تا اندازه ای دور شــده ولی به دامن شعر استاد 
اخوان ثالث افتاده است. گرفتارِ باستان گرایی، حماسه و نمادهای 
زرتشــتی است. اخوان در همین زمان شعر »آخر شاهنامه« را به 
دکتر شفیعی هدیه کرده است. زبان شعر م. سرشک در شبخوانی 

مشابه زبان شعری اخوان در »آخر شاهنامه« است.
این زمان دکتر شفیعی دچار سرگردانی و تا اندازه ای هم گرفتار 
یاس و ناامیدی است و برنامه ای برای آینده شعری خود ندارد. از 
لحاظ مفاهیم، مضامین و زبان شعری نیز مجموعه »شبخوانی« 
چندان موفق نیســت و هنوز م. سرشک در رده شاعری درجه دو 
قرار دارد و خود او در مقدمه این مجموعه شــعر به این واقعیت 

اقرار می کند که شعرش هنوز به کمال مورد نظر نرسیده است.
ذهن شــاعر به دنبال تحول در خود است و او در مجموعه های 
»از زبان برگ« و به ویژه »در کوچه باغ های نشــابور« از ســر 
درگمــی و تقلیدها خودش را نجــات می دهد. به همین دلیل در 
شــعر »در حضور« او کلمات شعرش را در جوی سحر می شوید 
و لحظه هایش را در روشنی باران ها، تا شعری روشن و بی ابهام 
بســراید. برای انجام این کار به نشانه های طبیعت پناه می برد و 

انسان و طبیعت را درهم ادغام می کند.
از باران ســخن می گوید و از اینکه زمین چرکین شــده و باید 
باران آن را پاک کند. نمادهای طبیعت باعث می شوند که او شعر 
»کوچ بنفشه ها« را بسراید. البته تلقی که او از وطن در این شعر 
دارد، با وطن به عنوان سرزمین مادری متفاوت است. انسان یا در 
وطنش می ماند یا اینکه مجبور به مهاجرت می شود. اگر مهاجرت 
کرد دیگر آه و ناله و… برای وطن معنا ندارد. اگر پایه های وطن 
پرســتی محکم باشد، می ماند و همه چیز را تحمل می کند، ولی 
اگر جانش در خطر باشــد، مجبور به رفتن می شــود. البته دکتر 
شفیعی به جهان وطنی اعتقاد دارد. به نظر نگارنده معنی نمی دهد 
که انســان وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه خاکی قرار دهد و با 

خود به هرجا که خواست ببرد.
نگارنده به قصه هایی که شــاعر درباره چگونگی ســرودن شعر 
»درخت« در ســوگ دکتر مصدق می گویــد، نیز اعتقادی ندارد. 
کســی که کلیه موفقیت هایش را در کنار سیاســتمدارانِ ادیب 
وابســته به رژیم شاه کســب کرده و به مشاغلی اداری و دولتی 
مشغول اســت و در کتابخانه مجلس سنا کتابدار شده و در کنار 
فروزانفر ســناتور انتصابــی آریامهر و دکتر خانلری وابســته به 
امیراســدالله علم روزگار می گذرانده و از این جایگاه فرصت های 
مطالعاتی گرفته، نمی تواند راه دکتر مصدق او را تحت تأثیر قرار 
دهــد. راه دکتر مصدق راهی بود جدا از این گونه افراد. اگر دکتر 
شــفیعی از این افراد وابســته به رژیم گذشته دوری می جست و 
خود را به آنها نزدیک نمی کرد، می توانست مدعی تأثیر پذیری از 
راه مصدق باشــد، بنابراین توی خیابان برای مصدق گریه کردن 
و نعره زدن چه مفهومی دارد؟ از آن گذشــته مگر شعر »درخت« 
چقدر ضد رژیم شــاه بود؟ شــعری پرابهام و بدون آشکارگویی 
و روشــنگری راه مصدق بود؟ دکتر شــفیعی برای اینکه گرفتار 
دردســر نشــود آنچنان گرفتار ایهام و تقیه و ادبیات عرب است 
که برای درک شعر او باید از یک هفت خوان عبور کرد. برعکس 
اخوان ثالث و شاملو که با شــهامت مفاهیم خود را در شعرشان 
بیان می کنند، دکتر شــفیعی هیچگاه شــهامت این را نداشت و 
نــدارد که مثل اخوان بگوید اگر کاوه ای پیدا نمی شــد، خدا کند 
اســکندری از راه برسد، یا آنکه چون شاملو بسراید: ابلیس پیروز 
مســت ســور عزای ما را بر سر سفره نشسته اســت، خدا را در 

پستوی خانه نهاد باید کرد.

آثارباستانیایرانبهچینمیرود
جبرئیل نوکنده درباره از سرگیری همکاری موزه ملی ایران 
با دیگر کشــورها برای برگزاری نمایشــگاه های مشترک و 
متقابل، گفت: در جریان بازدید آقای ضرغامی ـ وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی ـ از موزه ملی ایران، 
درباره برگزاریِ دوباره نمایشــگاه های خارجی و اســتانی از 

سوی موزه ملی مذاکره و دستورهای خوبی صادر شد.
او دربــاره نزدیک ترین نمایشــگاه خارجی موزه ملی ایران، 
گفت: فکر می کنم چین کشــوری باشد که در آینده نزدیک 
بخشــی از آثار موزه ملی ایران بــرای نمایش به آنجا انتقال 
داده شود و متقابلا بخشی از آثار موزه ای چین برای نمایش 

به ایران منتقل شود.
نوکنده افزود: قطعا که آثار منتخب موزه ملی ایران در شهر 
پکن به نمایش گذاشته می شــود، اما هنوز موزه ای که قرار 
است این آثار در آن نمایش داده شود، قطعی مشخص نشده 
اســت؛ درحال چانه زنی در این باره هســتیم و باید توافق ها 

نهایی شود.
موزه ملی ایران پیش تر نیز نمایشگاه هایی را در چین برگزار 
کرده بود. سال ۱۳۹۱حدود ۱۰ اثر برگزیده از موزه ملی ایران 
به موزه شــانگهای چین امانت داده شد تا در شصتمین سال 
تاســیس این موزه، در کنار ۹۰ سفال تاریخی از کشورهای 

آمریکا، ترکیه، انگلستان، ایتالیا به نمایش گذاشته شود.
۱۳۹۸ نیــز در نمایشــگاهی با عنوان »شــکوه تمدن های 
آســیا«، مشترکا با ۲۱ کشــور، از جمله افغانستان، پاکستان، 
ارمنســتان، هند، اردن، تاجیکستان، مغولستان، ترکمنستان، 
میانمار، ســریلانکا، آذربایجان، لبنان، امارات متحده عربی، 
کامبوج، ژاپن، عربستان ســعودی، مالزی، سنگاپور، لائوس 
از قاره آســیا و یونان و مصر از قاره هــای اروپا و آفریقا، ۱۵ 
شــیء آثار تاریخی را برای نمایش به پکن فرستاده بود. در 
همین ســال، ۱۴ قلم شیء دیگر از موزه ملی ایران در شهر 
ممنوعه چین، در نمایشگاهی با عنوان »دنیای لونگ چوان: 
ســلادون لونگ چوان و جهانی شــدن« به نمایش گذاشته 
شد که بازگشت این آثار به ایران با اجرای دستورالعمل های 

سختگیرانه دوران کرونا در سال ۱۳۹۹ همزمان شد.
ایران و چین در بیانیه مشــترک »ابتکار عمل آســیایی در 
حفاظــت از میــراث  فرهنگی« که به مناســبت پنجاهمین 
ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در سال ۱۴۰۰ 
امضا شده است نیز نسبت به برگزاری نمایشگاه های متقابل 

آثار موزه ای در خاک دو کشور متعهد شده اند.
برگزاری نمایشــگاه های متقابل و مشــترک آثار باستانی 
و تاریخــی ایران در یک دهه گذشــته بیشــتر به واســطه 
تفاهم نامه هــای ســازمان وقت یــا وزارت کنونــی میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و همچنین موزه ملی 
ایران با برخی موزه ها و کشورهای دیگر بوده که تا کنون نیز، 
چندین نمایشــگاه به صورت مشترک و یا متقابل در آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا و چین برگزار شده است. هرچند 
این رویه از اواخر سال ۱۳۹۸ با تشدید برخی تحریم ها علیه 

ایران متوقف شد.
جبرییل نوکنــده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ در ســال 
۹۸ پس از لغو نمایشــگاه آثار باستانی ایران در آلمان، گفته 
بود: باتوجه به آنکه تحریم ها علیه ایران افزایش یافته است، 
شــرکت های بیمه  که قرار بود اشیای تاریخی ایران و آلمان 
را بیمــه کنند، اعلام کردند کــه نمی توانند این کار را انجام 
دهنــد. با توجه به آنکه نمی توانیم اشــیا را بیمه کنیم از این 
رو برگزاری نمایشگاه ها لغو می شــود. ما در شرایط سیاسی 
بحرانی به ســر می بریم و آســیب هایی که ممکن است به 

میراث فرهنگی وارد شود، دوری ناپذیر است.

»شامخصوصینزارقبانی«دربازار؛
ناگفتههاییازخداوندگارشعرعرب

نشــر ایهام کتاب »شــام خصوصی نزار قبانــی: خاطراتی 
خواندنی از زندگی نزار قبانی به همراه عاشقانه ترین شعرهای 
او« نوشته احمد ســعید محمدیه و ترجمه اصغر علی کرمی 
را با شــمارگان ۵۰۰ نســخه، ۱۳۲ صفحه و بهای ۵۴ هزار 

تومان منتشر کرد.
ایــن کتاب در بر گیرنده خاطرات احمد ســعید محمدیه در 
خصوص نزار قبانی اســت. نویســنده حدود ۱۰ سال با این 
شاعر شــهیر عرب دوست و همسایه بود و سال های طلایی 

زندگی نزار در بیروت را کنارش گذراند.
دیدن زندگی پر تلاطم و پر از شــور و هیجان و دلتنگی و 
ناکامی و اندوه و شــادی نزار قبانی در خلال خاطرات یکی 
از نزدیکان وی نشان می دهد که تا چه اندازه شاعر بی نظیر 
جهان عرب در زیست شخصی و زندگی خصوصی اش صادق 

و بی ادعا بوده است.
در این کتاب مسائلی در خصوص سلیقه غذایی و معاشرتی 
نزار و نیز دوران کودکی و گرایش او به شــعر و ادبیات و نیز 
روابطش با همسران و دوســتانش به همراه برخی از روابط 
عاطفی و حتی روابط سیاســی نزار قبانی با چهره های مطرح 
روزگار وی و همچنین نشســت و برخاســت و با شاعران و 

ادیبان بیان شده است.
نویســنده در مقدمــه کتــاب گفتــه اســت: »از خوش 
شانســی های من در زندگی این بود کــه بخش عمده ای 
از زندگیم را در همســایگی نزار قبانی در بیروت گذرانده 
و از دل انگیزترین لحظــات عمرم زمانی بود که در دفتر 
کارم ســرگرم بودن و نزار از طبقه ســوم به دفتر من در 

طبقه دوم می آمد.
از آنجا که من نزار را به عنوان یک انســان و شاعر دوست 
دارم و از آنجــا که در چنته ناچیز خود خاطرات ارزشــمند و 
گران قیمتی از او دارم با خودم فکر کردم که شــاید بتوانم در 
شناساندن بهتر و به دوســتدارانش کمکی کرده و با نوشتن 
خاطراتم که بی شــباهت به خاطراتی نیســت که شماری از 
شــاعران و دوستان و یاران و کســانی که با آنها رفت و آمد 
داشــته ام از او روایت کرده اند، بخشی از زندگی او را برایتان 

بگویم.«
در پایان خاطرات بخشــی از شورانگیزترین و عاشقانه ترین 
سروده های نزار قبانی ترجمه شده و نیز اشعار وی که توسط 
خوانندگان معروف جهــان عرب از جمله عبدالحلیم حافظ و 
ام کلثوم و کاظم ســاهر خوانده شــده اند نیز ترجمه و درج 

شده است.
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